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  دمهقم. 1
هايي است كه هيچ محدوديتي از جمله فعاليت ) معتقد است كه سخن گفتن1376( 1ساپير

تنوعش وجود ندارد و در گذر از يك گروه اجتماعي به گروهي ديگر، اين تنوع نامحدود  ةبر دامن
اي صرفاً انساني و غيرغريزي زبان را وسيله) 1376( اودر سخن گفتن آدمي كاملاً آشكار است. 

داند كه از دستگاهي متشكل از براي ايجاد ارتباط به منظور انتقال افكار، عواطف و آرزوها مي
 ةشناسي را مطالع) زبان1371( 2فالك .شوندكه به طور ارادي توليد ميكند عبور ميهايي نشانه

ها و تشريح دانش ناخودآگاه اهل زبان در كند و هدف آن را توصيف زبانعلمي زبان تعريف مي
ها داراي تنوعات گوناگون گويشي و توان گفت كه تمام زبانداند. بنابراين ميشان ميمورد زبان

 ها در طول تاريخ،ها و تحول زبانپراكندگي سخنگويان آن ةكه به دليل نحو هستنداي لهجه
  ست.ا هايكي از اين زبان كردياند. زبان شكل گرفته

 6و نحو 5رف، ص4شناسيكه زبان، داراي سه زيرساخت واجباور دارد ) 2000( 3هادسون
شود تشكيل مي 7صورت واجي، از آواها«هاي زبان ارتباط دارد. شناسي با صداهاي صورت. واجاست

 ).7: 2000(هادسون، » اندتشكيل شده 8واجي هاينام مشخصهتري بهو آواها از واحدهاي كوچك
ف، رشود. صواعد واجي بيان ميق ةهاي واجي در تكواژها بوسيلآيي مشخصهامكان تركيب يا باهم

شود. ها مربوط ميها به صورت واژهها و تركيب آنها در جملهآيي آنهاي تكواژها، باهمبه طبقه
ها در كنند. نحو، به تركيب واژهصورت واژه را بيان ميقواعد واژي، امكان تركيب تكواژها به 

ها واژگاني دارند كه به صورت زبان ةشود. همگفتارها در جمله مربوط ميگفتار و تركيب پارهپاره
ها بسيار محدود است، بنابراين شوند. امكانات اين تركيبها باهم تركيب ميگفتارها و جملهپاره
ها گفتارجمله دارند. قواعد نحوي نيز تركيب احتمالي واژگان را در پاره تها، نحو يا ساخزبان ةهم

  كنند.مثبت و منفي، اظهاري، امري و پرسشي مشخص مي ةو انواع متداول جمله، از قبيل جمل
                                                              
1 E. Sapir 
2 J. S. Falk 
3 G. Hudson 
4 phonology 
5 morphology 
6 syntax 
7 phone 
8 phonological properties 
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جاز صداها در يك زبان، كه بخشي از دانش واجي ) معتقد است كه ترتيب م1985( 1يول
تر از واج عمل شوند و روي واحدي بزرگناميده مي 2آراييهاي واجهر گوينده است، محدوديت

) 5دوگانه ة(مانند واك واكهيا صداي شبه 4نام دارد. هجا بايد شامل يك واكه 3كنند كه هجامي
باشند. دنباله شامل يك واكه مي 8) و دنباله7(يك يا چند همخوان 6آغازه باشد. عناصر اصلي هجا،

نام  10هايي كه به دنبال آن بيايند، پايانهشود و همخوان يا همخوانناميده مي 9است كه هسته
  نامند.مي 12، و هجاي داراي پايانه را هجاي بسته11دارند. هجاي بدون پايانه را هجاي باز

) معتقد است كه واحدهاي آوايي بر اثر همنشيني در تركيب، دستخوش 1356شناس (حق
 ةعمد فرايندهاي او،ود. از نظر ششوند و به اين تغييرات، فرايندهاي آوايي گفته ميتغييراتي مي

ها: گاهي يك همخوان در همنشيني با همخواني ديگر، آوايي عبارتند از: الف) همگوني همخوان
هاي آوايي همخوان ها ويژگيجاي آن دهد و بههاي آوايي خود را از دست مياي از ويژگيپاره

هاي كه در همنشيني با همخوانب) همگوني واكه با همخوان: گاهي يك وا .پذيردمجاور را مي
يي هاي آواها ويژگيجاي آن دهد و بهاي از ويژگي هاي آوايي خود را از دست ميمجاور، پاره

ها: فرايند ناهمگوني عكس فرايند همگوني ج) ناهمگوني همخوان .پذيردهمخوان مجاور خود را مي
مخوان همنشين خود مشترك است و در آن يك همخوان كه در يك يا چند ويژگي آوايي با ه

د)  .پذيردهاي آوايي ديگري را ميدهد و ويژگيهاي مشترك را از دست مياست، اين ويژگي
يگري د ةاي بدين معني است كه يك واكه، تحت تأثير واكاي: فرايند هماهنگي واكههماهنگي واكه

ها، يا جاي آندهد و بهيهاي آوايي خود را از دست مكه در هجاي مجاور قرار دارد، برخي ويژگي

                                                              
1 G. Yule 
2 phonotactic constraints 
3 syllable 
4 vowel 
5 diphthong 
6 onset 
7 consonant 
8 rhyme 
9 nucleus 
10 coda 
11 open syllable 
12 closed syllable 
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چه در هجاي مجاور وجود هايي نزديك به آنگيرد و يا ويژگيخود ميمجاور را به ةهاي واكويژگي
ها جاي ه) قلب: گاهي بر اثر همنشيني دو همخوان در يك تركيب، همخوان .پذيرددارد را مي

گيرد همخوان دوم قرار مي طوري كه همخوان نخستين در جايگاه كنند بهخود را باهم عوض مي
و) حذف: گاهي يك واحد زنجيري تحت  .نشيندجاي همخوان نخست مي و همخوان دومين به

ز) اضافه يا درج: گاهي تحت شرايطي يك واحد  .شودگفتار حذف مي ةشرايط خاصي از زنجير
ه بحد زنجيري گفتار يك وا ةح) ابدال: گاهي در زنجير .شودگفتار اضافه مي ةزنجيري به زنجير

كه بتوان براي آن در چارچوب فرايندهاي همگوني، شود، بدون آنديگري تبديل مي واحد زنجيري
 ةفرايندهاي آوايي موجود در گون، پژوهشاين ناهمگوني و يا فرايندهاي ديگر توجيهي يافت. در 

  .شوندميكرُدلي به طور اجمالي بررسي 
عمومي زبان را  ةالمللي، نظريشناسان بينزبان) بر اساس آرا و نظرات 1387دبيرمقدم (

توان آن را به عنوان اصطلاحي خنثي است و مي» گونه) «1كه بر اساس آن:  كندميمطرح 
د. هستن» زبان«ها فهم متقابل ندارند زباني كه سخنگويان آن ة) دو گون2اطلاقي كلي به كار برد. 

بل دارند اما از نظر آوايي، واجي، واژگاني و يا ها فهم متقازباني كه سخنگويان آن ة) دو گون3
ها فهم متقابل دارند زباني كه سخنگويان آن ة) دو گون4هستند. » گويش«دستوري اختلاف دارند 

هستند. بر اين اساس، در اين پژوهش از اصطلاح » لهجه«و فقط از نظر آوايي و يا واجي متفاوتند 
 ةشود، زيرا بررسي گويش يا لهجه بودن گونلي استفاده ميزباني كرُد ةبراي اطلاق به گون» گونه«

يكي از  كردي) معتقد است كه زبان 1358( 1. ارُانسكينيستكرُدلي از اهداف اين پژوهش 
شد. باهاي متعدد بسياري نيز ميها و لهجهغربي است كه خود داراي گويش هاي ايراني شمالزبان

جنوبي  كرديمركزي،  كرديشمالي،  كرديكرُدلي را در كنار  ة) گون2019( و همكاران 2آنونبي
 ةغربي دانسته است. دو مركز عمد هاي ايرانيكردي از مجموعه زبانزبان  ةو لكي، زيرمجموع

ه . البتهستندهاي دهلران و آبدانان از توابع استان ايلام كرُدلي شهرستان ةسخنگويان گون
كنده در ديگر شهرهاي ايران و شهرهايي از كشور عراق زباني به صورت پرا ةسخنگويان اين گون

زباني كرُدلي با رويكرد  ةكنند. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي و معرفي گوننيز زندگي مي

                                                              
1 M. Oranski 
2 E. Anonby 
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ظام ن ست عبارتند از:ا هاهايي كه اين پژوهش در پي پاسخگويي به آنشناختي است. پرسشزبان
كرُدلي  ةساختار نحوي گونو  ونه استكرُدلي چگ ةگون نظام صرفي، كرُدلي چگونه است ةواجي گون

  چگونه است؟
 

  . پيشينة پژوهش2
ه ك اندشهرستان آبدانان و دهلران انجام گرفته كردي ةگون ةتا به حال چند پژوهش دربار

ردزبان دو كه گويشوران ك جايياند. از آنياد نكرده» كرُدلي«ها، از آن با عنوان كدام از آنهيچ
ر استان ديگ كردزبانگويند كه با مناطق زباني سخن مي ةشهرستان دهلران و آبدانان به يك گون

زباني اطلاق شود كه در ميان خود گويشوران  ةنامي خاص به اين گون بايد ،ايلام متفاوت است
  خوانند.اين دو شهرستان خود را كرُد يا كرُدلي مي كردزباننيز آشنا باشد. گويشوران 

 امروز كرديهاي جنوبي زبان يكي از گونهكه  آبداناني كردي به بررسي) 1389بساطي (
آبداناني در  كردي ةواژگاني گون ود را بررسي فرايند اشتقاقي ساختو هدف خ پردازداست، مي

ن مند و بررسي عناصر بنياديشناسي ساختگراي آمريكايي با تحليل صوري و نظامچارچوب زبان
ركيبي ت ةي حاكم بر ساخت واژگان اشتقاقي با تكيه بر رويكرد همزماني ساختواژو اصول تركيب

 هاي اشتقاقي از راه افزايشآبداناني واژه كردي ةكه در گون رسدميكند و به اين نتيجه معرفي مي
  تر از اشتقاق پيشوندي كاربرد دارد.شوند و اشتقاق پسوندي بيشوندهاي اشتقاقي ساخته مي

. كندميروستاي استان ايلام را بررسي  767روستا از مجموع  40هاي ) گويش1392بازيار (
هاي مورد بررسي از در گردآوري گونه او. استجمله  43واژه و  149متشكل از  او ةنامپرسش

ها را توصيفي از نوع پيمايشي معرفي گيري استفاده كرده است و روش گردآوري دادهروش نمونه
از هر شهرستان استان ايلام پنج روستا و از هر روستا يك گويشور انتخاب  در اين پژوهش كند.مي

 ،شده است. در گام بعدبرداري سيستماتيك براي انتخاب گويشوران استفاده و از روش نمونه
تيجه او به اين ن. اندشدهو لرُزبان انتخاب  كردزبانهاي عربي و لكي حذف و تنها گويشوران گويش

هاي اي و تقابلهاي واكههاي زباني استان ايلام و فارسي معيار تفاوتبين گونه رسد كهمي
 بازياراست.  CV (C) (C) (C)صورت كلي  د و ساختمان هجا بهنهمخواني متنوعي وجود دار

هاي هرسد كه گونهاي آوايي، دستوري و واژگاني به اين نتيجه ميها و شباهتپس از بررسي تفاوت
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شهر با زبان فارسي معيار شباهت زباني بيشهاي دهلران، آبدانان و درهموجود در شهرستان زباني
هاي ايلام، ايوان، شيروان چرداول، مهران و ملكشاهي با هاي زباني شهرستانتري دارند و گونه

  تري دارند.زبان فارسي معيار تفاوت آوايي و دستوري بيش
، شناسي زايشيواج ةدر چارچوب نظريگونة كردي دهلراني با بررسي ) 1392رضايي (

مركب و ساختمان هجا به صورت  ةواك 4ساده،  ةواك 12همخوان،  30داراي اين گونه كه دريافت 
(C)(C)V(C)(C) براي هجاي  او. استCCV اي ارائه نداده و معتقد است كه هجاهاي نمونه

  ي وجود ندارند و يا در حال از بين رفتن هستند.دهلران كردي ةهمخواني آغازي در گون ةبا خوش
روستاي فرهادآباد به بررسي نظام آوايي،  كردي ة) در راستاي معرفي گون1392سيدي (

كه روستاي فرهادآباد تنها مركز  كندمياظهار او . پردازدميزباني  ةصرفي و نحوي اين گون
شهر و موجود در شهرستان دره كردي ةشهر است و گونشهرستان دره كردزبانگويشوران 
 يكرد ةهاي آبدانان و دهلران در يك گروه گويشي قرار دارند. وي معتقد است كه گونشهرستان

همخوان است كه از  28و  /i/, /u/, /o/, /e/, /ǝ/, /â/, /a/, /eː/ ةواك هشتفرهادآباد داراي 
كه كدام  كندنميمشخص ژوهش . اين پهمخوان ارزش واجي دارند 27ها تنها ميان اين همخوان

. كندنميكمينه ارائه  جفت m, y, wهاي همخوان ارزش واجي ندارد و همچنين براي همخوان
 ,CV, CVC, CVCC, CCV, CCVCهجاي  هفت، ساختمان هجا شامل سيدي ةبه گفت

CCVCC, CCVCCC فرهادآباد، فعل همواره پنج  كردي ةباشد و معتقد است كه در گونمي
است، يعني صورت ساختواژي دوم شخص جمع و سوم شخص جمع يكي است. سيدي  ايصيغه
مركزي و شمالي  كرديهاي كند كه گونهموجود در استان ايلام اظهار مي كرديهاي گونه ةدربار

 ةهاي مهران و بدره در يك گروه گويشي و گونهايي از جنوب شامل شهرستاناستان و قسمت
غربي استان (آبدانان و دهلران) در  هاي جنوبشهر و شهرستانموجود در شهرستان دره كردي

  گيرند.گروه گويشي ديگري قرار مي
تحليلي به بررسي و تحليل فرايندهاي واجي و صرفي ـ) به روش توصيفي1394علي بيگي ( 

ها از واژهت كه اين واممعتقد اس اوايلامي پرداخته است.  كرديموجود در گويش  ةواژوام 161در 
انواع  پژوهشاين در  اند.ايلامي شده كرديهايي نظير فارسي، عربي و انگليسي وارد گويش زبان

هاي گويش واژهو ساخت تركيبات فعلي با وامبررسي ها ها و واكهفرايندهاي واجي در همخوان
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ها شامل واژهشده با وامساختهتر تركيبات بيش ها،بر اساس يافته. شودمطالعه ميايلامي  كردي
جمع و تكواژهاي اشتقاقي گويش  ةهاي معرفگي، نكرگي، نشانتركيبات فعلي هستند و نشانه

  .شونداستفاده ميها واژهايلامي در وام كردي
ها به اين آنپردازد. به بررسي گويش كردي ايلامي مي )1394راد (و يوسفي پاليزبان   
از   [ə] [ü] [ɛ] [ě] [w] [ŋ] [ɫ] [ř] [ɥ]هاي ها و واكههمخوان كه وجود رسندنتيجه مي
، دستگاه صرف كرديهاي شناختي اين گويش است و برخلاف ديگر گويشهاي مهم واجمشخصه

هاي دوم شخص جمع و سوم اي است، يعني صيغهايلام همواره پنج صيغه كرديفعل در گويش 
ساختمان هجا در اين گويش با زبان فارسي  ها،افتهبراساس يشوند. شخص جمع در هم ادغام مي

د و از اين نايلام وجود دار كردينو تفاوت دارد، به اين صورت كه شش الگوي هجايي در گويش 
ها همواره يكي از باشند كه عضو دوم اين خوشههمخواني آغازي مي ةميان، سه هجا داراي خوش

، مطابقت عدد و معدود و همچنين تمايز جنس همچنيناست.  [ɥ]يا  [y] ، [w]هايواكهنيم
ايلام وجود ندارد و به دليل عدم استفاده از فعل كمكي براي زمان  كرديدستوري در گويش 

  شود.آينده، از تصريف زمان حال براي بيان زمان آينده در اين گويش استفاده مي
كلهري  هاي مركب و پيشوندي در گويشبه بررسي فعل) 1395و زارعي ( افشار 
اي گردآوري و با نظريات مهمي كه به صورت توصيفي و كتابخانههاي پژوهش داده. اندپرداخته

 ها،بر اساس يافته. اندشدههاي پيشوندي و مركب وجود دارند، مطابقت داده در رابطه با فعل
و آغازين وجود دارند پاياني و هستهبه هر دو صورت هستهدر گويش كلهري هاي مركب فعل

مركز و اصطلاحي قابل مركز و انباشتي و گاهي نيز به صورت برونها گاهي درونمعاني آن
ي هاي پيشوندفعل شود كههاي تاريخي بيان ميررسيب بر مبناي همچنين،تشخيص هستند. 

» لهه«هاي پيشوندي با دو پيشوند زاياي كاربرد دارند و اكثر فعل كرديهمچنان در متون معاصر 
  شوند.ساخته مي» دا«و 

و نظام واجي، صرفي و نحوي ارائه كندميبررسي كرُدلي را  ةكليت گون پيش روپژوهش 
  .كرُدلي مطابقت دارد ةشده در اين پژوهش، با كليت گون
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  . چارچوب نظري پژوهش3
شناسي كه از آغاز قرن بيستم پيشرفت در مطالعات زبان ) معتقد است1364يني (الدمشكوه

عدد هاي متهاي علمي گوناگون، روشها از ديدگاه، براي بررسي و توصيف واجاندو گسترش داشته
شناسي به عنوان بخشي اساسي در شناسي، واجهاي زباننظريه ةو در هم اندشدهو متفاوتي ارائه 

 عمومي ةها در هر نظريشود. روش بررسي و توصيف واجيتوصيف ساخت زبان در نظر گرفته م
زبان  ةعمومي زبان طرحي كلي دربار ةنظريمتفاوت است.  آن هاي علميبرحسب ديدگاه 1زبان

ت و اس شدههاي گوناگون تدوين زبان ةاز مطالع دست آمدهه ب تجربيات ةانسان است كه بر پاي
تواند به عنوان راهنما در كند و ميهاي طبيعي را مشخص ميزيربناي زبان در واقع شكل كلي

هاي تهدر نوش تين بررسي وسيع و صريح مفهوم واجرود. نخسبكار  هاي گوناگون بهتوصيف زبان
 از ايشود. اين مكتب مجموعهاول قرن بيستم مشاهده مي ةهاي نيمشناسان پراگ در سالزبان
  .آن را قبول كردندشناسان نيز كه بسياري از زبان كردواجي را ارائه  قواعد

است. در  شناسي از آواشناسيشناسان پراگ، جداسازي واجيكي از نخستين اصول زبان
شناسي به نقش صداها ، در حالي كه واجشودميآواشناسي، فيزيك و فيزيولوژي صداها مطالعه 

شناسي تنها تفاوت صداها، كه . به بيان ديگر، در واجكندميدر درون يك نظام يا دستگاه، توجه 
 آيد، به عنوان يك نظام يا دستگاهها از يكديگر در زباني خاص پديد ميبرحسب نقش متفاوت آن

قابل واجي واحدهاي آوايي است، نه تفاوت . آنچه در زبان اهميت دارد، تشودميآوايي بررسي 
 ةيلوسه هاي زبان نيز نخستين بار بهاي كمينه براي تعيين واججفت ةها. روش مقايسآوايي آن

بر اساس آن، تقابل واجي دو صدا برحسب تمايز  وكار گرفته شد پژوهشگران مكتب پراگ به
ود و آن دو صدا به عنوان دو واج شكنند، آشكار ميخاص ايجاد مي ةمعنايي كه ميان دو واژ

و  /kamɑn/ ةدر دو واژ /g/و  /k/گيرند، مانند دو واج متمايز در تقابل با يكديگر قرار مي
/gamɑn/.  

گفتار و صداهاي زبان،  ةكند كه براي نمايش دقيق زنجير) اظهار مي1364الديني (مشكوه
شود. در الفباي آوانگار و از لحاظ استفاده مي» الفباي آوانگار جهاني«نام معمولاً از خط دقيقي به

                                                              
1 linguistic theory 
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اند. در خط آوانگار، در برابر هر هاي گوناگون فهرست شدهصداهاي زبان ةهاي عمدنظري، گونه
خط آوانگار، كه به  ةوسيله گفتار برود. به نمايش كار مي مشخص به خطي ةصدا، تنها يك نشان
شود و گفته مي 4نويسيو واج 3ترتيب آوانويسيتواند انجام گيرد، بهمي 2و كلي 1دو روش تفصيلي

نويسي و واج [ ]قلاب  براي جلوگيري از اشتباه با خط عادي لاتين، معمولاً آوانويسي در ميان دو
  شود.نوشته مي / /ميان دو خط مايل 

انجام  5كمينه جفت ةشناسي پراگ و ارائبر اساس مكتب واج پژوهشاين شناسي بخش واج
انجام اي هاي كمينهجفت ةكرُدلي با ارائ ةگون 6هايشود. به اين ترتيب كه استخراج واجمي
 8مهم، ساختار هجايي و فرايندهاي واجي 7هايگونهو واج انددست آمدهه ها بكه از دادهگيرد مي

شناسي و هاي فعال زبانمكتب پراگ يكي از جنبش .شوندميكرُدلي نيز ارائه  ةموجود در گون
، مفاهيمي چون استشناسي واج ةاين مكتب به حوزتر . توجه بيشاستمتاثر از آراي سوسور 

نشان بودن آنها داري و بيها، بحث نشانواج ةدهندهاي تمايزها، مفهوم مشخصهتقابل نقشي واج
و  9كه توسط افرادي چون ياكوبسن استهاي زبرزنجيري از مسايل مهمي و مشخصه
پراگ نخستين توصيف خود را از تب . مكگيرندميدر اين مكتب مورد بررسي قرار  10تروبتسكوي

اري آوانگ ةدر خصوص شيو شناسي از آواشناسي اعلام كرد.جدايي واج ةصوتي زبان با اراي شبكة
 11الملليشوند با الفباي آوانگار بينهايي كه ارائه ميتمامي دادهبايد گفت كه در مقالة پيش رو 

IPA 2020  ر دستوپژوهش بر اساس كتاب  اين شوند. بخش صرف و نحونوشته مي )1(پيوست
  گيرد.انجام مي )1390( احمدي گيوي و انوري ةويرايش چهارم، نوشت 1زبان فارسي 

 

                                                              
1 narrow transcription 
2 broad transcription 
3 phonetic transcription 
4 phonemic transcription 
5 minimal pair 
6 phoneme 
7 allophone 
8 phonological processes 
9 R. Jakobson 
10 N. Trubetzkoy 
11 International Phonetic Alphabet 
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  . روش پژوهش3-1
آوري اي براي گردتحليلي است. از روش تحقيق كتابخانه_توصيفي اين پژوهشروش كلي 

اي هآوري دادهها و مقالات مرتبط با موضوع و از روش تحقيق ميداني براي گردنامهها، پايانكتاب
راهنماي گردآوري «زباني مورد مطالعه، استفاده شده است. در بخش تحقيق ميداني از  ةگون

ها و فرهنگستان زبان و ادب فارسي گروه زبان» هاي ايرانيگويش ةها براي گنجينگويش
 ةواژ 1500 بيش ازجمله و  135فعل،  162هاي ايراني، استفاده شده است. در مجموع گويش

ها پس . دادهاندساعت مصاحبه به صورت پرسش و پاسخ گردآوري شده 8كرُدلي از مجموع  ةگون
اند. آوانويسي شده IPA 2020اساس الفباي آوانگار افزار ضبط صداي همراه، بر از ضبط با نرم

باشند، انجام كرُدلي و ساكن شهر دهلران مي ةنفر كه همگي گويشور گون 12ها با مصاحبه
 ةسال 75از: يك گويشور مرد تند ايط سني و تحصيلي گويشوران عبار. شر)2(پيوست  اندگرفته

ساله با  63ت ابتدايي، يك گويشور مرد ساله با تحصيلا 89تا  64سواد، سه گويشور مرد بي
ساله با تحصيلات ديپلم تا ليسانس  35تا  27تحصيلات سيكل، شش گويشور (چهار زن و دو مرد) 

سواد. به دليل شيوع بيماري كرونا در زمان انجام پژوهش، انجام بي ةسال 71و يك گويشور بانوي 
  .پذير نبودتر امكانهاي بيشمصاحبه
  

 هاده. تحليل دا4

  كُردلي ةشناسي گونواج . 1-4
 ةواك 9كرُدلي داراي  ةهاي پژوهش، گونشده از دادههاي گردآوريبا توجه به جفت كمينه

 ,p, b, t, d, k, g, q, ʔ, f, v, s, z, ʃ, ʒ/همخوان 28و  i, eː, ɛː, a, ɑ, o, ø, u, ǝ// ةساد

ʧ, ʤ, x, ɣ, j, h, ɾ, r, l, ɫ, m, n, ŋ, w/ كرُدلي  ةدر گون ه. به اعتقاد نگارند)3(پيوست  است
چاي  و /vojm/، بادام /zøwɾ/، زِبر /ʃow/هايي مانند شب مركب وجود ندارد، زيرا در واژه ةواك

/ʧoj/ ةيك همخوان غلت است. واك آيد،ميمياني  ةچه كه پس از واكآن /ɑ/ كرُدلي  ةدر گون
  باز، گرد و كشيده است. مانند:ن، نيمهاي واجي پسيبا مشخصه /ɔ/ ةگونداراي واج

/fɔɾsi/ فارسي /raqɔsi/ رقص /rɔsi/   راستي /tɔɾik/  تاريك 
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شود و بيايد كوتاه مي /j/پيش از همخوان  /i/ ةزباني معمولأ هنگامي كه واك ةدر اين گون
  مانند:. شودميهاي واجي پيشين، تقريبأ بسته، گسترده و كوتاه تلفظ با مشخصه /ɪ/به صورت 

/pɪjɑ/   ردم /pɪjɑz/  پياز /gɪjɑ/ گياه /gɪja/ شكم  
 ةدر هم /ɪ/ ةگونكه واج رسدميشده، چنين به نظر هاي گردآوريبته با توجه به دادهال

  رود.به كار نمي /j/موارد پيش از 
هاي واجي خيشومي، كامي، با مشخصه  /ɲ/ ةگونكرُدلي داراي واج ةدر گون /ŋ/همخوان 

  . مانند:شودديده ميكه در گفتار برخي افراد مسن  استواكدار 
/kǝɾʒǝŋ / kǝɾʒǝɲ/ خرچنگ /mǝŋɑ / mǝɲɑ/گاو ماده /mǝʒǝŋ / mǝʒǝɲ/    ژهم 

شوند، سه كه فراوان يافت مي CVCC, CVC, CVكرُدلي علاوه بر سه هجاي  ةدر گون
  نيز به صورت محدود وجود دارند. مانند: CCVCCC, CCVCC, CCVCهجاي 

CCVCCC CCVCC CCVC CVCC CVC CV 
/xwɛːjʃk/خواهر /gwǝɾz/گرُز /gwǝɫ/گُل /baɾd/ سنگ /Pǝt/ دماغ /sø/ فردا 

باشد مي» خودش«و به معني  CCVبا ساختار هجايي  /xwɛː/ ةزباني واژ ةدر اين گون
و ضمير » خود«به معني  /-xw/كه از دو تكواژ  رسدميبه نظر » خود« ةكه با توجه به صرف واژ

به تنهايي  CCبا ساختار هجايي  /-xw/كرُدلي تكواژ  ة. در گونباشدساخته شده  /ɛː-/ ةپيوست
آرايي واج ةشود، اين است كه نحوشده حاصل ميهاي گردآوريچه از دادهآن رود.به كار نمي

 /w/باشد كه هميشه عضو دوم خوشه، واج زباني به اين صورت مي ةآغازين در اين گون ةخوش
در هجاهاي  ،باشد. به عبارت ديگر /g/يا  /x/هاي تواند يكي از واجاست و عضو اول خوشه تنها مي

  . مانند:دنبه صورت بالفعل وجود دار /xw/و  /gw/ ةآغازين، تنها دو خوش ةداراي خوش
/xwɑɾdǝn/ نخورد  /xwaʃ/   خوش /gwǝɾg/   گرگ /gwǝɾʧa/  كليه 

تواند واج مي CC آغازين ةايلامي، عضو دوم خوش كردياز جمله  كرديهاي ديگر در گونه
/j/ آغازين  ةنيز باشد و به صورت خوشCj آغازين  ةكرُدلي خوش ةشود. اما در گوننشان داده مي
Cj .حذف، اضافه  ،دهند عبارتند از: ابدالكرُدلي رخ مي ةفرايندهاي واجي كه در گون وجود ندارد

فرايندهاي واجي درج واكه در محيط واجي و فرايند . شدگي تقابل واجييا درج، همگوني و خنثي
شدن تكواژهاي دهند. هنگام اضافهواجي رخ مي-تر در محيط واژواجي درج همخوان، بيش
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 به تكواژهاي واژگاني كه بهمعمولأ  ،اي دو واكهبه دليل التقشوند، دستوري كه با واكه شروع مي
و  /x/ ،/q/هاي شدگي تقابل واجي واجشود. خنثيمي اضافهشوند، يك همخوان واكه ختم مي

/ɣ/ هاي پژوهش يافت هاي زير در دادهجفت ةبراي مثال همدهد. زباني رخ مي ةنيز در اين گون
   .اندشده

/maqɾɑz/ /maɣɾɑz/ يقيچ  /ʧǝɾɑx/ /ʧǝɾɑɣ/ 
 چراغ  

/ʔaɾax/ /ʔaɾaq/ 
 عرق   

  كُردلي ةصرف گون . 4-2
هاي ساده، مركب، پيشوندي، كرُدلي به اين صورت است كه انواع فعل ةنظام صرفي گون

هاي پيشوندي، تنها زباني وجود دارند. در فعل ةهاي فعلي در اين گونمركب و عبارت پيشوندي
. شوندمييافت  /-ʔow/و  /-ʔaɫ/مركب، دو پيشوند  هاي پيشونديو در فعل /-ʔaɫ/پيشوند 

  براي مثال:
kaft-ǝn  ستاك گذشته-مصدر ةنشان  افتادن                                           
xǝɾ+xwɑɾd-ǝn   ستاك گذشته+عنصر غيرفعلي-مصدر ةنشان زدنچرخ                        

ʔaɫ-gǝɾt-ǝn                                        پيشوند-ستاك گذشته-مصدر ةنشان  برداشتن 
taʃ+ʔow-kǝɾd-ǝn   پيشوند+عنصر غيرفعلي-ستاك گذشته-مصدر ةنشان افروختنآتش     
daŋ+ʔaɫ-owǝɾd-ǝn پيشوند+عنصر غيرفعلي-ستاك گذشته-مصدر ةنشان  بالابردن صدا    
ʔaʒ+qap+daɾ-ʧi-j-ǝn پيشوند+عنصر -ستاك گذشته-همخوان ميانجي-مصدر ةنشان
 از دست رفتن                               غيرفعلي+حرف اضافه
 

و  /ǝm, -i, Ø, -im(ǝn), -ǝn, -ǝn-/هاي گذشته به صورت كلي عبارتند از: شناسه
  . /ǝm, -i, -eː, -im(ǝn), -ǝn, -ǝn-/به صورت كلي عبارتند از:  غيرگذشتههاي شناسه

وند. شها ميهايي وجود دارند كه در هنگام صرف، باعث تغيير در شناسهكرُدلي فعل ةدر گون
  شود. مانند:ساخته مي /ǝn-/ ةفعل اصلي به اضاف ستاك گذشتهكرُدلي از  ةمصدر گون

/jaːt/ + /ǝn/ → /jaːtǝn/ آمدن مصدر فعل           
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، به اين معني كه صورت صرفي استاي صيغهزباني معمولأ پنج ةنظام صرف فعل در اين گون
 نقلي ةگذشت. صرف فعل در زمان شوندمي تلفظ دوم شخص جمع و سوم شخص جمع يكسان

اي است، به اين معني كه صورت صرفي دوم شخص مفرد، دوم شخص جمع و صيغههمواره چهار
، بستن /ɾasijǝn/رسيدن «هايي مانند . صرف فعلشودتلفظ ميسوم شخص جمع يكسان 

/vasijǝn/ بخشيدن ،/vaxʃijǝn/ بودن ،/bijǝn/ رفتن ،/ʧijǝn/  و ديدن/dijǝn/ « در زمان
هاي دوم شخص مفرد، دوم شخص جمع و سوم شخص نيز به دليل تلفيق شناسه ينقل ةغيرگذشت

  . مانند:شوداين افعال به يك شكل تلفظ مي ةسه صيغ، /a-/ نقلي ةجمع با نشان
 di-mǝn-a  ايم (اول شخص جمع)ديده   di-m-a  (اول شخص مفرد) امديده

 di-n-a  ايد (دوم شخص جمع)ديده   di-n-a  (دوم شخص مفرد) ايديده

 di-n-a  اند (سوم شخص جمع)ديده   di-j-a   مفرد) (سوم شخص استديده

 ةتگذشهاي كرُدلي وجود دارد. زمان ةدر گون غيرگذشتهو  گذشتهبه دو صورت  ستاك فعل
ساخته  ستاك گذشتهاز جاري  ةگذشتو  نقلي ةگذشت، نقلي ةغيرگذشتاستمراري،  ةگذشتساده، 

، التزامي ةغيرگذشتاخباري،  ةغيرگذشتهاي نيز در ساخت زمان ستاك غيرگذشتهشوند و مي
ن التزامي در اي ةگذشتو زمان  نقلي ةگذشترود. صرف زمان و آينده به كار مي جاري ةغيرگذشت

هاي هشناس ةفعل اصلي به اضاف ةستاك گذشتساده از  ةگذشتزباني يكسان است. زمان  ةگون
  شود. مانند:گذشته ساخته مي

 nisan-im(ǝn)  نوشتيم   nisan-ǝm  نوشتم

 nisan-ǝn  نوشتيد   nisan-i  نوشتي

 nisan-ǝn  نوشتند   nisan  نوشت

ساخته  /-dǝ/استمراري  ةنشان ةفعل اصلي به اضاف ةساد ةگذشتاستمراري از  ةگذشتزمان 
  شود. مانند:مي

 dǝ-nisan-im(ǝn)  نوشتيممي   dǝ-nisan-ǝm  نوشتممي

 dǝ-nisan-ǝn  نوشتيدمي   dǝ-nisan-i  نوشتيمي

 dǝ-nisan-ǝn  نوشتندمي   dǝ-nisan  نوشتمي

  مانند: شود.ساخته مي /a-/نقلي  ةنشان ةفعل اصلي به اضاف ةساد ةگذشتاز  نقلي ةغيرگذشتزمان 
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-nisan-imǝn  ايمنوشته   nisan-ǝm-a  امنوشته
a 

 nisan-ǝn-a  ايدنوشته   nisan-in-a  اينوشته

 nisan-ǝn-a  اندنوشته   nisan-i-j-a  است نوشته

به همراه  /u-/ نقلي ةگذشت ةنشان ةفعل اصلي به اضاف ةستاك گذشتاز  نقلي ةگذشتزمان 
  شود. مانند:ساخته مي /im, -in, -i, -imǝn, -in, -in-/ نقلي ةگذشتهاي شناسه

 nisan-u-w-imǝn  نوشته بوديم   nisan-u-w-im  نوشته بودم

 nisan-u-w-in  نوشته بوديد   nisan-u-w-in  نوشته بودي

 nisan-u-w-in  نوشته بودند   nisan-u-w-i  نوشته بود

» /dɑʃtǝn/داشتن «فعل  ةساد ةگذشتو يا صرف  /hɑ/ تكواژ استمرارياز  جاري ةگذشتزمان 
  شود. مانند:استمراري فعل اصلي ساخته مي ةگذشتصرف  ةبه اضاف

داشتم 
  نوشتممي

hɑ+dǝ-nisan-ǝm 
dɑʃt-ǝm dǝ-nisan-ǝm 

داشتيم   
  نوشتيممي

hɑ+dǝ-nisan-im(ǝn) 
dɑʃt-im dǝ-nisan-im(ǝn) 

داشتي 
  نوشتيمي

hɑ+dǝ-nisan-i 
dɑʃt-i dǝ-nisan-i 

 داشتيد  
  نوشتيدمي

hɑ+dǝ-nisan-ǝn 
dɑʃt-ǝn dǝ-nisan-ǝn 

داشت 
  نوشتمي

hɑ+dǝ-nisan 
dɑʃt dǝ-nisan 

داشتند   
  نوشتندمي

hɑ+dǝ-nisan-ǝn 
dɑʃt-ǝn dǝ-nisan-ǝn 

ستاك  ساده است كه از ةغيرگذشتصورت  ها بهتر فعلاخباريِ بيش ةغيرگذشتزمان 
ي اخبار ةغيرگذشتشود. ساخته مي غيرگذشتههاي شناسه ةفعل اصلي به اضاف ةغيرگذشت

 ةساد ةغيرگذشت ةبه اضاف /-dǝ/استمراري  ةاز نشان» /ʧijǝn/و رفتن  /jaːtǝn/آمدن «هاي فعل
  شود. مانند:فعل اصلي ساخته مي

 nisǝn-im(ǝn)  نويسيممي   nisǝn-ǝm  نويسممي

 nisǝn-ǝn  نويسيدمي   nisǝn-i  نويسيمي

 nisǝn-ǝn  نويسندمي   nisǝn-eː  نويسدمي

  
 dǝ-ʧ-im(ǝn)  رويممي   dǝ-ʧ-ǝm  روممي

 dǝ-ʧ-ǝn  رويدمي   dǝ-ʧ-i  رويمي

 dǝ-ʧ-ǝn  روندمي   dǝ-ʧ-u  رودمي
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فعل اصلي ساخته  ةساد ةغيرگذشت ةبه اضاف /-bǝ/التزامي  ةالتزامي از نشان ةغيرگذشتزمان 
  شود. مانند:مي

 bǝ-nisǝn-im(ǝn)  بنويسيم   bǝ-nisǝn-ǝm  بنويسم

 bǝ-nisǝn-ǝn  بنويسيد   bǝ-nisǝn-i  بنويسي

 bǝ-nisǝn-ǝn  بنويسند   bǝ-nisǝn-eː  بنويسد

داشتن «فعل  ةساد ةغيرگذشتيا صرف  /hɑ/ تكواژ استمرارياز  جاري ةغيرگذشتزمان 
/dɑʃtǝn/ «شود. مانند:اخباري فعل اصلي ساخته مي ةغيرگذشتصرف  ةبه اضاف  
 hɑ+nisǝn-ǝm  نويسمدارم مي

diɾ-ǝm nisǝn-ǝm 
 hɑ+nisǝn-im(ǝn)  نويسيمداريم مي  

diɾ-im nisǝn-im(ǝn) 
 hɑ+nisǝn-i  نويسيداري مي

diɾ-i nisǝn-i 
 hɑ+nisǝn-ǝn  نويسيدداريد مي  

diɾ-ǝn nisǝn-ǝn 
 hɑ+nisǝn-eː  نويسددارد مي

diɾ-eː nisǝn-eː 
 hɑ+nisǝn-ǝn  نويسنددارند مي  

diɾ-ǝn nisǝn-ǝn 
فعل اصلي ساخته  ةستاك غيرگذشت ةبه اضاف /-bǝ/هاي امر از تكواژ امر تر فعلبيش

ها شوند، صورت امر آنختم مي /ǝn/ها به آن ةستاك غيرگذشتهايي كه شوند. برخي از فعلمي
ها براي شود. در برخي از فعلساخته مي /ǝn/بدون  ةستاك غيرگذشت ةاز تكواژ امر به اضاف

شود. در دچار حذف واج پاياني و يا حذف واج ابتدايي ميستاك غيرگذشته ساخت فعل امر، 
شود و همگون ميستاك غيرگذشته تكواژ امر با همخوان ابتدايي  ةها، واكبرخي از فعل

هايي وجود دارند كه دلي فعلكرُ ةآورند. در گونرا به وجود مي /-bu/و  /-bɪ/هاي تكواژگونه
ر اين روند. دها به تنهايي و بدون تكواژ امر براي اشاره به فعل امر به كار ميآن ةستاك غيرگذشت

 دامهاقاعده دارند. در هاي استثنايي نيز وجود دارند كه صورت صرفي امر متفاوت و بيبين فعل
  شود.هاي امر، يك مثال آورده ميبراي هر يك از صورت

  فعل اصلي ةستاك غيرگذشت  فعل امر دوم شخص مفرد
bǝ-ɾasǝn برسان Rasǝn رساندن 

bǝ-nɑɫ بنال nɑɫ´n  ناليدن 
bǝ-mi بمان min ماندن 

b-ǝnɑɾ بفرست hǝnɑɾ فرستادن 
bɪ-jɑ بيا jɑ آمدن 
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bu-was ببند vas بستن 
ʔaɫas برخيز ʔaɫas برخاستن 

ba بزن d زدن 
اخباري فعل اصلي و يا از  ةغيرگذشتزباني، براي اشاره به زمان آينده از صرف  ةدر اين گون

 التزامي فعل اصلي ةغيرگذشتصرف  ةبه اضاف» خواستن«فعل كمكي  ةساد ةغيرگذشتصرف 
  شود. مانند:استفاده مي

xwɑz-eː bǝ-ʧ-u خواهد برود.  مي  sø dǝ-ʧ-u رود (خواهد رفت)فردا مي  .  

 هايد اما فعلنكرُدلي وجود دار ةذرا، ناگذر، سببي، معلوم و مجهول در گونهاي گانواع فعل
 ةافبه اض ستاك غيرگذشتههاي سببي گذشته از كرُدلي موجود نيست. فعل ةدووجهي در گون

شوند. ساخته مي /ǝn-/تكواژ  ةبه اضاف ستاك غيرگذشتههاي سببي حال از و فعل /an-/تكواژ 
  مانند:

xow-an-ǝm ستاك گذشته-تكواژ سببي ساز گذشته-اول شخص مفرد ةشناس  خواباندم       

xow-ǝn-ǝm ستاك غيرگذشته-تكواژ سببي ساز حال-اول شخص مفرد ةشناس خوابانممي      

وجود دارند. تكواژ  غيرگذشته هاي مجهول به دو صورت گذشته وكرُدلي، فعل ةدر گون
هاي تر ساخت. بيشباشدمي /eː-/ گذشتهغير سازو تكواژ مجهول /jɑ-/ساز گذشته مجهول

از ستكواژهاي مجهول ةفعل اصلي به اضاف ةستاك غيرگذشتگذشته از غيرو  گذشتهمجهولِ 
شوند، در حالت ختم مي /ǝn/ها به آن ةستاك غيرگذشتهايي كه شوند. در فعلساخته مي

 ستاك گذشتهاز  نيزها شود. در ساخت برخي از فعلحذف مي ستاك غيرگذشتهاز  /ǝn/مجهول، 
هاي استثنايي نيز وجود دارند كه شود. در اين بين فعلبراي ساخت مجهول گذشته استفاده مي

شود. در زير براي هر يك از ها در ساخت مجهول دچار تغييرات ديگري ميآن ةستاك غيرگذشت
  .شودهاي مجهول، يك مثال آورده ميصورت

vas+eː                                                               vas+jɑ 
 ساز غيرگذشته+ستاك غيرگذشتهتكواژ مجهولگذشته+ستاك غيرگذشته      ساز تكواژ مجهول

شودبسته شد                                                            بسته مي  

nis+eː                                                                nis+jɑ 
ساز غيرگذشته+ستاك غيرگذشتهساز گذشته+ستاك غيرگذشته      تكواژ مجهولتكواژ مجهول  

شودنوشته شد                                                           نوشته مي  
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ʔaʃ+eː                                                                vǝt+jɑ 
ساز غيرگذشته+ستاك غيرگذشتهساز گذشته+ستاك گذشته         تكواژ مجهولتكواژ مجهول  

شودميگفته شد                                                            گفته   
giɾ+eː                                                                 giɾ+jɑ 

ساز غيرگذشته+ستاك ساز گذشته+ستاك (استثنا)            تكواژ مجهولتكواژ مجهول
 (استثنا) 

شودگرفته شد                                                           گرفته مي  
 برابرآن  ةست كه ستاك غيرگذشتا به اين دليل استثنا /gǝɾtǝn/مجهول فعل گرفتن 

/gǝɾ/ شودميباشد اما در حالت مجهول دچار تغيير واكه مي.  
اخباري،  ةگذشتغيرهاي كرُدلي وجود دارند. زمان ةسه وجه اخباري، التزامي و امري در گون

وجه  داراي جاري ةگذشتاستمراري و  ةگذشت، نقلي ةغيرگذشتساده،  ةگذشت، جاري ةگذشتغير
هاي امر نيز داراي التزامي و زمان آينده داراي وجه التزامي و فعل ةگذشتغيرهاي اخباري، زمان

و هم به زمان  نقلي ةگذشتكه هم به زمان نيز به دليل اين نقلي ةگذشت. زمان هستندوجه امري 
تواند داراي وجه كند، برحسب معنايي كه گوينده مد نظر دارد، ميالتزامي دلالت مي ةگذشت

هاي تام، اسنادي، كامل، ناقص و كمكي نيز در اشد. همچنين انواع فعلاخباري يا وجه التزامي ب
» /hasǝn/و استن  /bijǝn/، بودن /bijǝn/شدن «هاي اسنادي شود. فعلكرُدلي يافت مي ةگون

، بودن /dɑʃtǝn/داشتن «هاي ناقص عبارتند از ترين فعلروند. مهمبه همراه مسند به كار مي
/bijǝn/ باشيدن ،/buwǝn/  و هستن/hasǝn/ .«  

تنها در زمان » باشيدن«شود. فعل استمراري صرف نمي ةگذشتدر زمان » داشتن«فعل 
ن تريشوند. مهماخباري صرف مي ةگذشتغيرتنها در زمان » هستن«التزامي و فعل  ةگذشتغير
، /kǝɾdǝn/كردن « روند عبارتند ازمركب به كار مي هايهاي كمكي كه در ساخت فعلفعل
و داشتن  /xwasǝn/خواستن «هاي فعل». /dɑjǝn/و دادن/ زدن  /bijǝn/ن/ شدن بود

/dɑʃtǝn/ «ي شخصهاي غيرروند. فعلها به كار مينيز به عنوان فعل كمكي در صرف برخي زمان
روند. روش منفيها به كار مياسهها همراه با شنكرُدلي وجود ندارند، زيرا همواره فعل ةدر گون

و  /-nɛː/هاي استمراري با تكواژ نفي كرُدلي به اين صورت است كه زمان ةدر گونها كردن فعل
  شوند. مانند:منفي مي /-na/ها با تكواژ نفي زمان ةبقي
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nɛː-kaɾ-ǝm  تكواژ نفي-ستاك غيرگذشته-اول شخص مفرد ةشناس كنمنمي                

nɛː-zon-i  تكواژ نفي-ستاك غيرگذشته-دوم شخص مفرد ةشناس داندنمي                    

na-dɑʃt-ǝn   تكواژ نفي-ستاك گذشته-سوم شخص جمع ةشناس  نداشتند                 
na-suz-jɑ  تكواژ نفي-ستاك غيرگذشته-تكواژ مجهول ساز گذشته  نسوخت                

ند توانهاي مركب ميشود. اسمكرُدلي يافت مي ةهاي ساده، مركب و مشتق در گونانواع اسم
از تركيب دو يا چند اسم، تركيب اسم با اجزاي فعلي يا با چند فعل، تركيب اسم و صفت يا وند 

 هاي ساده، مركب و مشتقيك از اسمبراي هر  ادامهو از تكرار بخشي از اسم ساخته شوند. در 
  شود.يك مثال آورده مي

/gwǝɫ/  (ساده) گُل /ʒǝ-hɑɫu/ (مركب)ايي زن د  /pina-kaɾ/(مشتق) پينه دوز 
هاي جامد، مشتق، خاص، عام، معرفه، نكره، مفرد، جمع، ها معمولأ به يكي از صورتاسم

 /ka-/و  /a-/كرُدلي  ةهاي معرفه در گونشوند. نشانهآوا و اسم مصغر يافت مياسم جمع، نام
ختم  /ɑ/يا  /a/هاي آيد كه به يكي از واكههايي ميهمراه با اسم /ka-/ ةمعرف ةهستند. نشان

براي هر يك از  ادامهمعرفه نيز بيايند. در  ةتوانند بدون نشانمي هاي معرفه. اسمشوندمي
  شود.مي ارائههاي معرفه، يك مثال صورت

/sǝka/  سكه /ʔasb-a/  اسب /ʤoma-ka/ پيراهن /rǝwɑ-ka/ 
 روباه 

 گرنشان كه آيدميابتداي اسم  /jɛː/ ةنكر ةچسبد و نشانبه آخر اسم مي /i-/ ةنكر ةنشان
  بيايند. مانند:نيز به همراه اسم  توانندها مي. اين نشانهاستمفرد بودن اسم 

/jɛː dɑɾ-i/   يك درختي /jɛː dɑɾ/  يك درخت /dɑɾ-i/    درختي 
ختم شده باشد  /a/ ةاست. اگر اسم مفرد به واك /al-/زباني تكواژ  ةجمع در اين گون ةنشان

هاي ديگر ختم شده باشد، يك شود و اگر اسم به واكهبه عنوان علامت جمع افزوده مي /l-/تنها 
  شود. مانند:همخوان در محيط التقاي دو واكه درج مي

/ɾuhɑnɪ-j-al/ 
 روحانيون 

/døt-al/ دختران /xɑja-l/ ها مرغتخم  

  . مانند:است /ak, -ǝk, -u, -ʧa-/هاي تصغير اسم مصغر داراي يكي از نشانه
/tǝɾpʧa/   ترُبچه /pǝʃ-u/ بچه گربه /baʧuɫ-ǝk/  نوزاد /guʒ-ak/  قوزك پا 
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اليه با شود. مضاف و مضافكرُدلي يافت مي ةهاي گونحالت عطفي و اضافي نيز در اسم
ها در به اسم اول، اسم /o-/شوند و با افزودن تكواژ به مضاف، به هم اضافه مي /ǝ-/افزودن تكواژ 

  عطفي به صورت ةختم شود، نشان /a/ ةگيرند. اگر اسم اول به واكحالت عطفي قرار مي
 /-ow/ شود. مانند:ظاهر مي  

/sɑq/ + /das/ → /sɑq-ǝ das/                                        ساقِ دست   

/zin/ + /baɾg/ → /zin-o-baɾg/                                       زين و يراق 
/ʧɑɫa/ + /miɾku/ → /ʧɑɫ-ow-miɾku/ اشهاون چوبي و دسته                

  :آمده است ادامهدر كرُدلي  هايي از صفت در گونةمثال 
/ʧǝ/    (تعجبي) عجب /ʧɑɾ/    (شمارشي) چهار /koʧǝk/ كوچك (بياني(  

/hiʧ/    (مبهم) هيچ /ʧǝ/      (پرسشي) چه /ʔi/          (اشاره) اين 
  مركب باشند. مانند: توانند ساده، مركب، مشتق يا مشتقها ميصفت

/xu/         (ساده) خوب /ʔow-now/      (مشتق) داخل 
/til-til/    (مركب) رنگارنگ /qoʒ-qoʒ-i/     مركب)(مشتقطرحدار  

  و صفت عالي با افزودن تكواژ /tǝɾ-/كرُدلي با افزودن تكواژ  ةلي در گونيصفت تفض
 /-tǝɾin/ هاي شمارشي ترتيبي از افزودن تكواژهايد. صفتشوبه صفت اصلي ساخته مي  
 /-ǝm/  و/-ǝmin/ شوند. مانند:به اعداد اصلي ساخته مي  

/panʤ-ǝmin/ مينپنج  /panʤ-ǝm / پنجم  /gan-tǝɾin/ بدترين /gan-tǝɾ/ بدتر 
  كرُدلي وجود دارند. مانند: ةضميرهاي شخصي، مشترك، اشاره، پرسشي، تعجبي و مبهم در گون

/ʔaʤab/ (تعجبي) عجب /ʔɔni/ /ʔɑna/ ها (اشاره)آن  /ma/    (شخصي) من 
/haɾka/ كس (مبهم)  هر  /ʧani/ قدر (پرسشي)  چه  /xwam/ (مشترك) خودم 

  شخصي به دو صورت جدا و پيوسته هستند. ضميرهاي شخصي جدا عبارتند از: ضميرهاي
 ʔima  ما   ma / mǝ  من

 ʔiva  شما   tø  تو

 ʔɑna / ʔɔni  هاايشان/ آن   ʔavi  او

  ضميرهاي شخصي پيوسته عبارتند از:
 amo / -ǝmo-  ـمِان   am / -ǝm-  ـَم

 ato / -ǝto-  ـِتان   at / -ǝt-  ـَت
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 ɛːjo / -o -  ـشِان   ɛː / -i-  ـَش

توانند همراه با فعل گذرا به صورت مفعولي، همراه با حرف ضميرهاي شخصي پيوسته مي
اضافه و بدون فعل و يا همراه با فعل گذرا به صورت متممي و همراه با اسم، صفت يا ضمير 

  روند. مانند:ببه صورت اضافي به كار » خود«مشترك 
ʔa+ban+ʧǝn-ǝn-ɛː    سوم شخص جمع ةشناس-پيوسته سوم شخص مفردضمير شخصي-

+اسم+حرف اضافهستاك غيرگذشته بافند)بافندش (آن را از نخ مياز نخ مي                         

ʔaʒ-ɛːjo+bǝ-gǝɾ      حرف -سوم شخص جمع ةتكواژ امر+ضمير پيوست-ستاك غيرگذشته
ها) بگيرازِشان (از آن               اضافه  

vǝt-ǝm-ɛː   ستاك گذشته-اول شخص مفرد ةشناس-سوم شخص مفرد ةضمير پيوست  
 گفتمش ( به او گفتم) 

ri-j-ǝm+seː+bu     اسم_همخوان ميانجي-اول شخص مفرد ةفعل امر+صفت+ضمير پيوست  
 رويم (روي من) سياه بشود         
dɑɫǝk-i+vǝt   اسم-دوم شخص مفرد ة+ضمير پيوستستاك گذشته او) گفتمادرش (مادر      

koɾ-ǝ+xw-amo+ʧ-I  -ضمير-اول شخص جمع ة+ضمير پيوستستاك غيرگذشته 
سوم شخص مفرد ةشناس اسم-مشترك+تكواژ اضافه  پسر خودمان رفت                  

  
 همانند زبان فارسيتوانند به صورت مختص يا مشترك باشند و كرُدلي مي ةقيدهاي گون

نماهاي ها و نقشها، ضميرها، صفتشوند. برخي از اسمزباني يافت مي ةدر اين گوننواع قيدها ا
   روند. مانند:بتوانند در حالت قيدي نيز به كار كرُدلي مي ةگون

ʔǝmʃow ان)امشب (قيد زم  dɛːɾa جا (قيد مكان) ينا  fǝɾa  (قيد مقدار) زياد 
jǝwɑʃ (قيد كيفيت) آرام ʃakat (قيد حالت) خسته ʔaʤab  قيد عجب)

 تعجب)
hatman (قيد تاكيد) حتمأ ʧǝtoɾ چطور (قيد پرسش(  haːdɛː (قيد ترديد) شايد 
hɛːf (قيد تأسف) افسوس   ʔasi  (قيد مختص) اصلأ ʃow  (قيد مشترك) شب 
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هاي آرزو، دعا، تحسين، تشويق، تأسف، تعجب، تحذير، امر، تصديق، قبول جملهانواع شبه
  كرُدلي وجود دارند. مانند: ةو تفسير در گون

kɑʃkɑ  (آرزو) كاشكي ʔomi (دعا) آمين mɑʃɑɫɑ ماشاءاالله (تحسين(  
ʔaka hǝj (تأسف) ي وايا wɛː   (تعجب) اوه ha      (تحذير) هان 
xafa       (امر) خفه ʔa vaɫɑ (تصديق) البته saɾǝ ʧow روي چشم

 (قبول) 
jaːni     (تفسير) يعني ʔɑx      (ردد) آخ ʔɑfaɾi  (تشويق) آفرين 

ف و اتصا ةمفعولي و نشان ةهاي ندا، نشاننماها نيز به صورت حرف ربط، حرف اضافه، نشانهنقش
  . مانند:/ɑ, jɑ, ʔǝj, hɛː-/هاي ندا عبارتند از: شوند. نشانهزباني يافت مي ةاضافه در اين گون

/hɛː/ طاب)آهاي (خ  /ʔǝj xodɑ/  اي خدا /jɑ xodɑ/  يا خدا /xodɑjɑ/  خدايا 
ظاهر  /nǝ-/به صورت  هاي مختوم به واكهكه پس از واژهاست  /ǝ-/مفعول تكواژ  ةنشان

كرُدلي بيايد.  ةگون ةهاي معرفه و نكرتواند بدون نشانه يا همراه با نشانهشود. مفعول ميمي
  آيند. مانند:مفعولي نيز بدون نشانه مي ةضميرهاي پيوست

ʔǝmʃow+bɑjad+xw-am-ǝ+va+ʃaːɾ+bǝ-ɾasǝn-ǝm 

 ضمير-ضمير پيوسته-مفعول ةتكواژ امر+اسم+حرف اضافه+نشان-ستاك غيرگذشته-
  امشب بايد خودم را به شهر برسانم    اول شخص مفرد ةشناس     مشترك+قيد+قيد

hasan+ʔalin-ǝ+da+bɑx+di    اسم+اسم-مفعول ة+اسم+حرف اضافه+نشانستاك گذشته  
علي را در باغ ديدحسن    

ɣɛːɾ+ʔaʒ+tø+kasi+na-di-m-a    
تكواژ نفي+ضمير مبهم+ضمير شخصي+حرف اضافه+حرف -ستاك گذشته-شناسه-نقلي ةنشان

 امغير از تو كسي را نديده             اضافه

meː-j-al-a+dǝzi-j-ǝn 

همخوان -جمع ةنشان-معرفه ة+نشانستاك گذشته-همخوان ميانجي-شناسه سوم شخص جمع
 گوسفندها را دزديدند            اسم-ميانجي

sif-i+xwɑɾd-ǝm-a    اسم-نكره ةستاك گذشته+نشان-شناسه-نقلي ةنشان امسيبي خورده     
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است. اگر موصوف يا مضاف به  /ǝ-/كرُدلي تكواژ  ةنماي اضافه در گوناتصاف و نقش ةنشان
شود. اگر كشيده مي /ɛː -/به صورت  /ǝ -/شود و تكواژ مي حذف /a/ ةختم شود، واك /a/ ةواك

شود و اگر نماي اضافه افزوده نمياتصاف و نقش ةختم شود، نشان /ɛː-/ ةموصوف يا مضاف به واك
 .شودميوان در محل التقاي دو واكه درج ها ختم شوند، يك همخواكه ةموصوف يا مضاف به بقي

  مانند:
/kaʃka/ كشكك + /ǝ/ + /zɑnu/ زانو → /kaʃk-ɛː zɑnu/ زانو كشكك 
/lɛː/ گليم + /ɾaŋi/ رنگي → /lɛː ɾaŋi/ گليمِ رنگي 
/ri/ روي + /ǝ/ + /mǝ/ من → /ri-j-ǝ mǝ/ رويِ من 
 

  كُردلي ةنحو گون . 4-3
تواند اسم، ها، نهاد ميكرُدلي به اين صورت است كه در ساخت جمله ةساختار نحوي گون

عول، مف ةتواند تنها از فعل و يا از فعل به اضافضمير، گروه اسمي و يا تهي باشد و گزاره نيز مي
هاي سه جزئي از هاي دو جزئي از نهاد و فعل ناگذر و جملهمسند و متمم ساخته شود. جمله

  شوند. مانند:ادي و يا از نهاد، مفعول و فعل گذرا ساخته مينهاد، مسند و فعل اسن
hasan+dǝ-ʧ-u اسماستمراري ةنشان-ستاك غيرگذشته-شناسه سوم شخص مفرد+   

رود+حسنمي                   

daɾ+basta+bi      مسند+اسمستاك گذشته+     شد+بسته+در      

mɑɾa+mǝnǝ+gazi  مفعول+اسمستاك گذشته+  گزَيد+مرا+مار                  
ɣazɑ+xwɑɾd-ǝm   ستاك گذشته+اسم-شناسه اول شخص مفرد  خوردم+غذا      

ها برحسب ها از حيث بيان، خبري، پرسشي، عاطفي و امري هستند كه هر كدام از آنجمله
وند. دا شتوانند با آهنگ افتان يا خيزان اشرايط عاطفي گوينده و يا واكنشي كه مدنظر دارد، مي

  مانند:
/ʔavdǝɫɑ sø dǝʧu/      رود (خبري)عبداالله فردا مي.  

/ʔava ʧɛː bi/?           (پرسشي). آن چه بود؟  

/ʧǝ mɑɫǝ gaːpi diɾeː/                        بزرگي دارد (عاطفي). ةچه خان  
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/ʔi kɑɾa naka/               (امري). اين كار را نكن   

ها كرُدلي، جمله ةتوانند دستوري و يا غيردستوري باشند. در گوننظم، ميها از حيث جمله
روند. تر به صورت غيردستوري و با جابجايي فعل به جايگاه بالاتر، در گفتار عادي به كار ميبيش

غيردستوري  b ةدستوري و جمل a ةاند، جملهاي زير كه به صورت نمونه آورده شدهاز بين جمله
  .است

a. /bǝɾɑŋam madɾǝsa nɛːʧu/    رود (فعل).برادرم (نهاد) به مدرسه (متمم) نمي  

b. /bǝɾɑŋam nɛːʧu madɾǝsa/  رود (فعل) به مدرسه (متمم).برادرم (نهاد) نمي  

هاي هاي با فعل اسنادي و جملههاي فعلي، جملهجمله ةها از حيث فعل به سه دستجمله
ني، زبا ةشوند. در اين گونهاي تام ساخته ميهاي فعلي با فعلشوند. جملهفعل تقسيم ميبي

  روند. مانند:ببه صورت منفي به كار همينطور توانند همراه با فعل و فعل ميهاي بيجمله
/kaft ʔaɫ zami/           ام) بر زمين (متمم).افتاد (فعل ت  

/gɑ hɛːvona/    .(مسند وفعل اسنادي) گاو (نهاد) حيوان است 
/xɛːɾɪjat/              فعل).بي ة(جمل به سلامتي  

/tof da rijǝt nu/                                      منفي). ة(جمل تف به رويت نيايد  

با يك فعل) و يا مركب (با بيش از يك  ها از حيث ساختمان نيز به صورت ساده (تنهاجمله
وابسته هستند.  ةهسته و يك يا چند جمل ةهاي مركب داراي يك جملفعل) وجود دارند. جمله

  هاي هسته قرار گيرند. مانند:توانند پيش يا پس از جملههاي وابسته ميجمله
/ʃow ɾǝʃjojɪn da mɑɫ/          ساده). ةشب ريخته بودند در خانه (جمل  

/tɑza xowjojim kǝ daŋǝm kǝɾdi/ .(وابسته) تازه خوابيده بودم (هسته) كه صدايم زدي 
/pɪjɑji kǝ doɾa niʃtɪja ɾǝqifǝ mǝna/   

(هسته). مردي كه آنجا نشسته (وابسته) دوست من است  

ساخته » مگر«به معني  /maɾ/و » اگر«به معني  /ʔaɾ/هاي هاي شرطي با واژهجمله
  ساده يا مركب باشد. مانند: ةتواند به صورت جملشوند. جواب شرط ميمي

/ʔaɾ ʔavinǝ din sǝɫɑm ʔaʒɛː bǝɾas/  

  شرط) سلام به او برسان (جواب شرط). ةاگر او را ديدي (جمل
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/ʔaɾ mǝ ʔi kɑɾa kǝɾdǝma haːɾʧi dǝɫǝt xwɑzeː toni baʃi/ 

 تواني بگويي (جواب شرط).خواهد ميشرط) هرچه دلت مي ةام (جملكردهاگر من اين كار را 

هاي منفي كردن فعل جمله به جملهتوان با منفيهاي مثبت را ميكُردلي، جمله ةدر گون
  تبديل كرد. مانند:

/mahalǝ ʔima dɑʃt/ → /mahalǝ ʔima nadɑʃt/ 
 محل ما نداشت             محل ما داشت           

هاي آيند و يا بدون واژههاي پرسشي ميهاي پرسشي يا همراه با ضمير و صفتجمله
  :روند. مانندهاي خبري از حالت افتان به خيزان به كار ميپرسشي و تنها با تغيير آهنگ جمله

/ʧa xwɑɾdina/?               اي؟چه خورده  

/sowzijala ʃǝʃti/?     ها را شستي؟سبزي  

  
  گيرينتيجه. 5

مركب  ة. واكاستهمخوان  28ساده و  ةواك 9كرُدلي داراي  ةگونه كه آورده شد گونهمان
 CCVCC ,CCVC ,CVCCزباني وجود ندارد و هجا داراي شش ساخت  ةدر اين گون

,CVC ,CV  وCCVCCC فرايندهاي واجي ابدال، حذف، اضافه يا درج، همگوني است .
نظام صرف فعل معمولأ به زباني وجود دارد.  ةجي در اين گونشدگي تقابل واهمخواني و خنثي

دوم شخص جمع و سوم شخص جمع به يك شكل تلفظ  ةاين صورت است كه صورت دو صيغ
دوم  ةد كه سه صيغنشوبه اين صورت صرف مي نقلي ةغيرگذشتها در زمان شود، برخي فعلمي

  شوند. شخص مفرد، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع به يك شكل تلفظ مي
 دوم شخص ةنيز همواره به اين صورت است كه سه صيغ نقلي ةگذشتصرف فعل در زمان 

 ساده، ةگذشتهاي شوند. زمانمفرد، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع به يك شكل تلفظ مي
اخته س ستاك گذشتهاز  جاري ةگذشتو  ينقل ةگذشت، نقلي ةغيرگذشتاستمراري،  ةگذشت
، التزامي ةغيرگذشتاخباري،  ةغيرگذشتهاي نيز در ساخت زمان ستاك غيرگذشتهشوند و مي

هاي تام، اسنادي، كامل، ناقص و كمكي نيز در رود. انواع فعلو آينده به كار مي جاري ةغيرگذشت
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ها كرُدلي وجود ندارند، زيرا همواره فعل ةشخصي در گونهاي غيرشود. فعلكرُدلي يافت مي ةگون
  روند. ها به كار ميهمراه با شناسه
 ها معمولأد. همچنين اسمنشوكُردلي يافت مي ةهاي ساده، مركب و مشتق در گونانواع اسم
آوا و اسم هاي جامد، مشتق، خاص، عام، معرفه، نكره، مفرد، جمع، اسم جمع، نامبه يكي از صورت

د زباني وجو ةنما در اين گونجمله و نقشو انواع صفت، ضمير، قيد، شبه شونديمصغر يافت م
شوند و از حيث ها از حيث بيان به انواع خبري، پرسشي، عاطفي و امري تقسيم ميجمله دارد.

تر صورت غيردستوري كرُدلي، بيش ةتوانند دستوري و يا غيردستوري باشند كه در گوننظم، مي
هاي هاي فعلي، جملهجمله ةها از حيث فعل به سه دسترود. جملهعادي به كار ميها در گفتار آن

شوند و از حيث ساختمان نيز به دو صورت ساده و فعل تقسيم ميهاي بيبا فعل اسنادي و جمله
سشي هاي پرهاي پرسشي يا همراه با ضمير و صفتكرُدلي، جمله ةشوند. در گونيا مركب يافت مي

هاي خبري از حالت افتان به هاي پرسشي و تنها با تغيير آهنگ جملها بدون واژهآيند و يمي
   روند.خيزان به كار مي
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  )1(پيوست 
  هاو نشانه IPA 2020فهرست علائم 

i پيشين، بسته، گسترده    r زنشي، لثوي  
ɪ پيشين، تقريبأ بسته، خنثي    ɾ زنشي، لثويتك  
eː بسته، گستردهپيشين، نيم    l  كناري، لثوي ةناسود  
ɛː  ،باز، گستردهنيمپيشين    ɫ كاميكناري، لثوي ةناسود  
ǝ مركزي، ميانه، خنثي    m خيشومي، دولبي  
a پيشين، باز، گسترده    n خيشومي، لثوي  
ɑ پسين، باز، خنثي    ŋ كاميخيشومي، نرم  
o  بسته، گردپسين، نيم    ɲ خيشومي، كامي  
ø بسته، گردپيشين، نيم    f واكدنداني، بيسايشي، لبي  
ɔ باز، گردپسين، نيم    v دنداني، واكدارسايشي، لبي  
u پسين، بسته، گرد    w دولبيناسوده ،  
b انفجاري، دولبي، واكدار    j ناسوده، كامي  
p واكانفجاري، دولبي، بي    q واكانفجاري، ملازي، بي  
d انفجاري، لثوي، واكدار    ɣ كامي، واكدارسايشي، نرم  
t واكانفجاري، لثوي، بي    ʔ انفجاري، چاكنايي  
g مرز تكواژ -    كامي، واكدارانفجاري، نرم  
k واككامي، بيانفجاري، نرم    V واكه  
z سايشي، لثوي، واكدار    C همخوان  
s واكسايشي، لثوي، بي    ː  كشيدگي واكه  
ʒ عنصر اختياري  ( )    لثوي، واكدارسايشي، پس  
ʃ نويسيواج / /    واكلثوي، بيسايشي، پس  
ʤ يا  /    سايشي، كامي، واكدار  
ʧ به اضافه +    واكسايشي، كامي، بي  
x دهدمي →    كاميسايشي، نرم  
h سايشي، چاكنايي        
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  )2(پيوست 
ها مصاحبه انجام گرفته است (ترتيب براساس حروف نام و مشخصات گويشوراني كه با آن

  الفبا)
 ساله، ليسانس حسابداري 35حسن اميني پور،  .1

 ساله، ليسانس صنايع شيميايي (مصاحبه مجازي) 32پارياب، عسل  .2

 ساله، سواد در حد خواندن و نوشتن 64جهانبخش جاسمي،  .3

 ساله، ديپلم 27يوسف جاسمي،  .4

 ساله، ليسانس مترجمي زبان انگليسي (مصاحبه مجازي) 30سارا حسيني،  .5

 ساله، بي سواد 71خاتون خاتوني فرد،  .6

 م راهنماييساله، سو 63نظرعلي خدامرادي،  .7

 ساله، بي سواد 75اله مسعودي تبار،  .8

 ساله، پنجم نهضت سواد آموزي 65سرتيپ ميرزايي،  .9

 كامپيوتر (مصاحبه مجازي) كاردانيساله،  32سارا نادري،  .10

 ساله، ليسانس مترجمي زبان انگليسي (مصاحبه مجازي) 30فاطمه نبوي،  .11

  ساله، دو كلاس درس خوانده 89حاجي علي بگ يوسفي،  .12
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  )3يوست (پ
  )1جدول (

  كرُدلي ةهاي گونواكه
  

  )2( جدول
  كرُدلي ةهاي گونهمخوان

كامينرم ملازي چاكنايي كاميلثوي كامي  لثويپس  -لبي لثوي 
  دولبي دنداني

ʔ q k      g    t      d  p     b انفجاري 
h  x      ɣ ʧ     ʤ  ʃ        ʒ s      z f       v  سايشي 
  ŋ    n  m خيشومي 
      r   زنشي 
      ɾ   زنشيتك  
   j     w ناسوده 
    ɫ  l   ةناسود 

 كناري

  

ɑ  باز 

æ

 

ɛː  بازنيم 

 eː       ø  بستهنيم 

 i بسته 

 پيشين مرکزی پسين
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Linguistic Analysis of Kordali Variety of Kurdish 
Language Varieties 
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Ameneh Aminipour  

Abstract 
Languages have different dialects and accents due to the dispersal of 
speakers and their historical developments. Each language has its own 
three substructures of phonology, morphology and syntax. In this 
research, the linguistic term "variety" is used, which is a neutral term. 
Kordali variety belongs to the Kurdish language family. The data of this 
study were collected with the aim of phonological description of 
phonological system, morphological description of lexical system and 
syntactic description of grammatical system of Kordali speakers living 
in Dehloran city of Ilam province. This study is presented by 
descriptive-analytical method and the research method has been done 
in both library and field. Field research was conducted in the form of 
face-to-face interviews with 12 informants. The data were transliterated 
into the IPA2020 transliteration alphabet, and the phonology section 
was analyzed based on the Prague School of Phonetics. The 
morphological and syntactic analysis in this study is based on the book 
"The grammar of Persian language 1st". The results show that Kordali 
variety has 9 vowels and 28 consonants. All kinds of verbs except two-
dimensional verbs and impersonal verbs, and all kinds of nouns, 
adjectives, pronouns, adverbs, pseudo-sentences and function words, as 
well as all types of declarative, interrogatives, expressive, imperative, 
simple and complex sentences are also found in this variety of language. 
 
Keywords: Syllable Structure, Morphology, Phonological Processes, 
Kordali Variety, Syntax 


